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  قوال در مسألهقوال در مسألهااپنجم: پنجم: طلب طلب ادامه مادامه م
خّرین با لحاظ تفکیک بین ضدّ خّرین با لحاظ تفکیک بین ضدّ ولی در بین متأولی در بین متأ  گردیدگردیدو ضدّ خاصّ مطرح و ضدّ خاصّ مطرح   تفکیک بین ضدّ عامّ تفکیک بین ضدّ عامّ مسأله در میان قدما بدون مسأله در میان قدما بدون بیان شد که این بیان شد که این 

شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان عامّ و ضدّ خاصّ مطرح شده است. لذا عامّ و ضدّ خاصّ مطرح شده است. لذا 
  عامّ و ضدّ خاصّ، پی گیری شود.عامّ و ضدّ خاصّ، پی گیری شود.اقوال و نقد و بررسی آنها، در دو مقام یعنی ضدّ اقوال و نقد و بررسی آنها، در دو مقام یعنی ضدّ 

  اوّل: ضدّ عاماوّل: ضدّ عاممقام مقام 
ولای ولای شارع و مشارع و مط ط آیا امر به یک شیء توسّ آیا امر به یک شیء توسّ »»آن است که آن است که در این مقام در این مقام محلّ نزاع محلّ نزاع ، لذا ، لذا ی باشدی باشدممشیء شیء ترک ترک   ،،مقصود از ضدّ عامّ مقصود از ضدّ عامّ که که   11شدشدبیان بیان 

  امر وامر ومتعلقّ متعلقّ   انجامانجام  وجوبوجوبدلالت بر دو مطلب یعنی دلالت بر دو مطلب یعنی ، ، بودن امربودن امر  ایجابیایجابیدر صورت در صورت می باشد و در نتیجه می باشد و در نتیجه از ترک آن از ترک آن حکیم، مقتضی نهی حکیم، مقتضی نهی 
  چنینچنینو یا آنکه و یا آنکه   ؛؛نمایدنمایدمی می   ،،ترک آن متعلقّترک آن متعلقّکراهت کراهت استحباب متعلقّ آن و استحباب متعلقّ آن و   دلالت بردلالت بر  ،،بودن امربودن امر  استحبابیاستحبابی  صورتصورتدر در و و   آنآنمتعلقّ متعلقّ ترک ترک حرمت حرمت 

  ..««؟؟متعلقّ خود می نمایدمتعلقّ خود می نمایدوجوب یا استحباب وجوب یا استحباب دلالتی نداشته و تنها دلالت بر دلالتی نداشته و تنها دلالت بر 
اگر قائل به اگر قائل به از وارد شدن در اصل بحث و بیان اقوال و نقد و بررسی آنها، بیان یک نکته به صورت اجمالی لازم است و آن اینکه از وارد شدن در اصل بحث و بیان اقوال و نقد و بررسی آنها، بیان یک نکته به صورت اجمالی لازم است و آن اینکه قبل قبل 

ضمن ضمن   ترک مأمورٌ به درترک مأمورٌ به دراشد که اشد که گرفته بگرفته ب  تعلقّتعلقّ  به فعل یا افعالیبه فعل یا افعالیحرام است، بدون اینکه نهی حرام است، بدون اینکه نهی   اقتضاء شویم، طبعاً ترک مأمورٌ به، منهیٌّ عنه واقتضاء شویم، طبعاً ترک مأمورٌ به، منهیٌّ عنه و
و اگر در مسأله ضدّ خاصّ نیز اقتضاء و اگر در مسأله ضدّ خاصّ نیز اقتضاء   ودهودهبب، طبعاً ترک مأمورٌ به، منهیٌّ عنه و حرام ن، طبعاً ترک مأمورٌ به، منهیٌّ عنه و حرام نشویمشویمنناقتضاء اقتضاء اگر قائل به اگر قائل به   امّاامّا  وو  ؛؛آنها حاصل شده استآنها حاصل شده است

  ..هد داشتهد داشتفته نشود، نهیی وجود نخوافته نشود، نهیی وجود نخواپذیرپذیر
می می   بیان خواهد شد، در ورود و عدم ورود هر امر به شیئی در باب اجتماع امر و نهیبیان خواهد شد، در ورود و عدم ورود هر امر به شیئی در باب اجتماع امر و نهیبه طور تفصیلی به طور تفصیلی که که   ذکور همانطورذکور همانطورممثمره اختلاف ثمره اختلاف 

  ی شود.ی شود.مماین باب ظاهر این باب ظاهر   رردد  ،،اختلاف نظر در باره ترتبّ و عدم ترتبّاختلاف نظر در باره ترتبّ و عدم ترتبّدر باب اجتماع امر و نهی، در باب اجتماع امر و نهی،   ورود بحثورود بحث  و بنا برو بنا بر  باشدباشد
  ::وجود داردوجود دارداب ضدّ عامّ اب ضدّ عامّ بب، روشن می شود که سه دیدگاه اساسی در ، روشن می شود که سه دیدگاه اساسی در ینینمعاصرمعاصر  متأخّرین ومتأخّرین و، ، قدمای اصولیقدمای اصولی  یاناتیاناتبببا تأمّل در با تأمّل در هر حال هر حال ه ه بب

گذشته بیان گذشته بیان جلسه جلسه که در که در همانطور همانطور   ..نداردندارد  ه و بر حرمت ترک آن شیء دلالته و بر حرمت ترک آن شیء دلالتبودبودمّ آن نمّ آن ن، مقتضی نهی از ضدّ عا، مقتضی نهی از ضدّ عاامر به شیءامر به شیء  اوّل اینکهاوّل اینکهیدگاه یدگاه دد
  وواز علمای عامّه از علمای عامّه   33و غزالیو غزالی  22نسبت دادهنسبت داده  و ابوهاشم معتزلیو ابوهاشم معتزلی  مانند قاضی عبد الجباّرمانند قاضی عبد الجباّربه قدمای از مشایخ معتزله به قدمای از مشایخ معتزله   را محققّ آمدیرا محققّ آمدی  این نظریهّاین نظریهّ  شدشد

  از علمای امامیهّ، همین نظریهّ را بر گزیده اند.از علمای امامیهّ، همین نظریهّ را بر گزیده اند.  44مرحوم سیدّ مرتضیمرحوم سیدّ مرتضی
اگر ندبی باشد، مقتضی نهی اگر ندبی باشد، مقتضی نهی   لیلیترک آن هست وترک آن هست و  ازاز  در صورتی که وجوبی باشد، مقتضی نهی تحریمیدر صورتی که وجوبی باشد، مقتضی نهی تحریمی  مر به شیءمر به شیءاا  دوّم اینکهدوّم اینکهدیدگاه دیدگاه 
  ..نیستنیست  از ترک آناز ترک آن  تنزیهیتنزیهی
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  ..می باشدمی باشد  ننی از ترک آی از ترک آمقتضی نهمقتضی نه  11مطلقاً مطلقاً   امر به شیءامر به شیء  کهکهسوّم اینسوّم این  دیدگاهدیدگاهمّا مّا ااو و 
تفّاق فقهاء و علمای اصولی نسبت تفّاق فقهاء و علمای اصولی نسبت را به صورت فی الجمله، به اکثر قریب به ارا به صورت فی الجمله، به اکثر قریب به ا  آنآن  ی توانی توانست و مست و ماا  نظریهّ بسیاری از اصولیوّن و فقهانظریهّ بسیاری از اصولیوّن و فقها  ینیناا
یا یا نهی از ضدّش نیست، نهی از ضدّش نیست،   مقتضیمقتضی  شیءشیء  مر بهمر بهکه اکه ابه اینبه اینی و یا فقهی که احیاناً تصریح می کنند ی و یا فقهی که احیاناً تصریح می کنند آن تعداد از اندیشمندان اصولآن تعداد از اندیشمندان اصول، چون ، چون اداددد

  ستندستندههنفی وحدت لفظی امر و نهی نفی وحدت لفظی امر و نهی   در صدددر صدد  می باشد و یامی باشد و یا  به شیء با نهی از ضدّ آنبه شیء با نهی از ضدّ آنمرادشان ضدّ خاصّ است و یا مرادشان نفی عینیتّ امر مرادشان ضدّ خاصّ است و یا مرادشان نفی عینیتّ امر 
  ؛؛قلقلععلت لت دلالت لفظ امر و یا دلادلالت لفظ امر و یا دلا  به شیء با نهی از ضدّ به حسببه شیء با نهی از ضدّ به حسبنه نفی استلزام میان امر نه نفی استلزام میان امر 

و شاید دلیل آنها حصر دلالت امر به شیء به دلالت و شاید دلیل آنها حصر دلالت امر به شیء به دلالت خاصّی ذکر نشده خاصّی ذکر نشده استدلال استدلال   ،،برای قائلین به قول اوّلبرای قائلین به قول اوّل  از آنجا که در کتب اصولیاز آنجا که در کتب اصولیو و 
به یکی دیگر از انحاء اقتضاء، به یکی دیگر از انحاء اقتضاء،   آنآن  شیء نسبت به نهی از ضدّ شیء نسبت به نهی از ضدّ امر به امر به این مستلزم نفی اقتضای این مستلزم نفی اقتضای و و   وضعی لفظی بر خصوص طلب فعل باشدوضعی لفظی بر خصوص طلب فعل باشد

ول ول ححبحث بحث   لذالذا  ؛؛ارائه نشده استارائه نشده استل میان امر وجوبی و ندبی ل میان امر وجوبی و ندبی فصیفصیو همچنین دلیل قانع کننده ای برای تو همچنین دلیل قانع کننده ای برای ت  ی باشدی باشدممغیر از دلالت وضعی لفظی نغیر از دلالت وضعی لفظی ن

  ی گیری می شود.ی گیری می شود.پپاقتضاء و یا قول به عدم اقتضاء، اقتضاء و یا قول به عدم اقتضاء،   سألهسألهمم  محور قول سوّم، یعنیمحور قول سوّم، یعنی
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»
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